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معرفي دبیر و داوران مسابقه عکس 
پنجمین جشن عکاسان سینما

گروه هنر: به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی  �
عکاسان سینما، علی نیک رفتار دبیری پنجمین دوره 
جشــن عکاســان ســینمای ایران را بر عهده دارد و 
همایون اســعدیان، امیر عابدی، مجید خمسه، جواد 
جلالی و علی باقری مســابقه عکس پنجمین جشن 
عکاســان ســینمای ایران را داوری می کنند. در این 
دوره ۱۶۸ قطعه عکس صحنه و پشت صحنه از ۱۵ 
عکاس به دبیرخانه ارسال شــده است. در پنجمین 
دوره برگزاری این رویداد هنری، بر خلاف ســال های 
گذشــته، نمایشــگاه عکــس برگزار نخواهد شــد و 
عکس های منتخب در قالب کتــاب در روز برگزاری 
جشــن رونمایی می شود. پنجمین جشــن عکاسان 

سینمای ایران ۲۴ مردادماه برگزار می شود.

 نمایش فیلم «کاشی هفت رنگ» 
در خانه هنرمندان

گروه هنر: «کاشــی هفت رنگ» به کارگردانی و  �
تهیه کنندگی مینا سلیمی یکشنبه ۱۳مرداد ساعت 
۱۹ در خانــه هنرمنــدان نمایش داده می شــود. 
«کاشــی هفت رنــگ» فیلمی تجربــی و خلاقانه 
اســت با داستانی که در دو دوره صفوی و معاصر 
پیش می رود. در این فیلم از بعضی تصاویر سریال 
«شیخ بهایی» و «روشــن تر از خاموشی» استفاده 
شــده اســت. این فیلم برای اولین بار در سینمای 
ایــران از کــولاژ بــرای قصه گویی اســتفاده کرده 
اســت. بداعت تکنیکی و پیچیدگی های دیجیتالی 
فیلم موجب شــده تا ســاخت آن قریب به چهار 
ســال طول بکشــد و فقط برای یک بــار نمایش 
مجوز گرفته اســت. این فیلم با ایجاد شــخصیت 
محوری یک زن «شــهرزاد قصه گو» در تصاویری 
که محوریت مردانه دارند، روابط قدرت را در بعد 
داســتان وارونه می کند. علاوه بــر آن، با کولاژی 
ظریف و رئالیستی فریب ســینما در جعل زمان و 

مکان را نمایان می کند. 
به طــور خاص فیلم هــای تاریخی که خواســته 
یا نا خواســته به عنوان واقعیــت تاریخی به حافظه 
جمعی پیوســته اند، به چالش کشــیده می شــوند. 

این فیلم در لوکیشــن های مســجد شیخ لطف االله و 
کاخ عالی قاپو فیلم برداری شــده است. مینا سلیمی 
کارگــردان و نویســنده این فیلــم، متولــد تهران و 
فارغ التحصیل دانشــگاه گلداســمیت لندن در رشته 
هنر های زیباست. کاشی هفت رنگ اولین فیلم بلند 
اوست. مینا ســلیمی در حوزه هنرهای تجسمی نیز 
فعالیت دارد. این فیلم ساز نمایشگاه های متعددی از 
مجسمه هایش در بریتانیا برگزار کرده است. مسعود 
دلخواه، مینا ســلیمی، آریا توسلی، مصطفی بهشتی 
و آریاز ذوالفقاری در این فیلم نقش آفرینی می کنند. 
ایــن فیلم همچنیــن با صداى ابوالحســن طحامی، 
کتایون اعظمی ، حســین نورعلــی ، حمید منوچهری 
و امیر منوچهری روایت می شــود. منوچهر زنده دل 
و زنده  یاد بهرام زند، در کاشــی هفت رنگ حضورى 
افتخــارى دارند. گفتنی اســت، بعــد از رونمایی از 
«کاشی هفت رنگ» در خانه هنرمندان، نشست نقد 
و بررســی این فیلم با حضور آرش خوشخو و حسام 

مقامی کیا برگزار خواهد شد.
خلاصه داستان فیلم این چنین است : «ماهدخت 
نویســنده ای است که در نوشــتن کتابی در باره عصر 
صفوی به مشــکل بر خورده و طبق رســمی قدیمی 
روز ســال نو را در مســجدی از همین دوره (مسجد 
شیخ لطف االله) می نشــیند. اندک زمانی که می گذرد 
صدایی از کاشی پشــت سرش می شنود. او از طریق 
این کاشی به یک داســتان از هزار و یک شب دید پیدا 
می کنــد و روزهای دیگــر را نیز از کاشــی های دیگر 
می بیند. امــا این دخل و تصرف مشــکلاتی را برای 
کســانی کــه در آن دوره به ســر می برند بــه وجود 
می آورد تا اینکه گروهی برای حراج گذاشتن کاشی ها 
وارد مسجد می شوند و ماهدخت را گرفتار منشوری 

از رؤیا و واقعیت می کنند». 

زیر درختان زیتون

علیرضا تابش در مراسم رونمایی از پوستر 
جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان: 

رؤیای کودکان سیل زده را بسازیم 
گــروه هنر: آیین رونمایی از پوســتر ســی  ودومین  �

جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان با 
طراحی حمیدرضا بیدقی و رونمایی از پوستر سومین 
المپیاد فیلم ســازی نوجوانان کشور با طراحی فرشید 
مثقالی عصر سه شــنبه هشــتم مرداد ۹۸ در میدان 
تاریخی امام خمینی (ره) اصفهان، سردر بازار قیصریه 

برگزار شد.
ادای احترام جشنواره به سیل زدگان

علیرضا تابش، دبیر جشنواره پیش از آغاز مراسم 
رونمایی از پوستر جشنواره از موزه عمارت بین المللی 

قیصریه بازدید به عمل آورد.
در این مراســم که با حضور دکتر نوروزى شهردار 
اصفهان، جعفری مدیر هنری ارشاد اصفهان، مدیران 
شهرى و هنرمندان سینما و تلویزیون اصفهان، حبیب 
ایل بیگــی، مدیر بخش المپیاد جشــنواره، مســعود 
احمدیان مدیر اجرائی جشنواره و خانواده های شهدا 
برگزار شد، تابش در ابتدا ضمن خیرمقدم به حاضران 
گفت: «خوشــحالیم که جشنواره امسال با ایام مبارک 
عید غدیر هم زمان شــده و به همین مناسبت در ستاد 
جشــنواره و شــهرداری اصفهان تصمیم گرفتیم این 

دوره با تمهیداتی خاص برگزار شود». 
او ادامه داد: «شعار امســال جشنواره «رؤیای 
کودکان ســیل زده را بسازیم» شــد و در این راستا 
تلاش مان این اســت در فضای همدلی و همکاری 
بــا هنرمنــدان برنامه های متنوعی را ســاماندهی 
کنیــم که نمایش فیلم با «سینماســیار» از ســوی 
انجمن سینمای جوانان ایران هم زمان با جشنواره، 
در مناطق ســیل زده و برای کودکان سیل زده، یکی 

از آنهاست».

   دبیر جشنواره افزود: «همچنین نمایشگاه عکس 
کودکان مناطق ســیل زده در جشــنواره امســال برپا 
خواهد شــد، فراتر از ایــن اقدامــات، برنامه هایی که 
منجر به جمع آوری کمک های مالی به مردم مناطق 
ســیل زده شــود، هم زمان با جشــنواره در دستور کار 
شــهرداری اصفهان قرار گرفته است. ساختن رؤیای 
کودکان سیل زده و فرداهایی پر امید و نشاط برای آنان 
در گرو همدلی امروز مردم برای زدودن رنج های آنان 
اســت و امیدواریم با حسن همکاری جامعه هنری و 
عوامل جشنواره بتوانیم از این ظرفیت به سود صلح و 

بشردوستی استفاده کنیم».
اصفهان ؛  قطب خلاقیت سینمای کودک

تابــش با تأکید بــر اهمیت این جشــنواره اظهار کرد: 
«مخاطبــان ایــن جشــنواره کــودکان و نوجوانان و 
خانواده هایشــان هســتند و این رویداد آبروی ایران و 
اصفهان در عرصه بین المللی و سینماست. تلاش ها 
و حمایت های شــهرداری اصفهان از این جشــنواره 
قابل تقدیر اســت. اصفهان با توجــه به مقیاس های 
بین المللی ظرفیت  خوبی بــرای برگزاری رویدادهای 
بــزرگ نظیر جشــنواره فیلم کــودک دارد و مي تواند 
«قطب خلاقیت ســینمای کودک و نوجوان» در ایران 
باشد». دبیر جشنواره درادامه  گفت: «دیده شدن نشاط 
و فانتزی کودکانه، اشــاره به جهانی بودن جشــنواره ، 
ایرانی و امروزی بودن گرافیک پوســتر و نشانه هایی از 
شــهر میزبان جشنواره یعنی اصفهان، از جمله نکات 
و مواردی است که در طراحی پوستر جشنواره مدنظر 
بود و وقتی به گرافیست های متعددی مراجعه کردیم، 
بر این نکات تأکید شــد. بعد از اجرای ده ها اتود اولیه، 
سرانجام بر سر یکی از اتودهای آقای حمیدرضا بیدقی 
که خصوصیات و شــرایط جشــنواره را داشت، توافق 
صورت گرفت».تابش تشــریح کرد: «فانتزی و شــاد 
بودن و اشــاره به جهان کودکان، جهانی بودن (اشاره 
به پنج قاره یا پنج حلقه المپیک)، اشــاره به اصفهان 
(اســتفاده از نقوش سقف مسجد شــیخ لطف االله و 
نقوش چاپ باتیک)، وفاداری به سنت های نگارگری 
ایرانــی در نحــوه ارائــه پرســپکتیو و ساخت وســاز 
صورت هــا، تمثیل ســینمایی تماشــای تصویر از یک 
روزن، آسمان لاجوردین و زمین اُخرایی رنگ اصفهان و 
ایران نکاتی است که در پوستر جشنواره مد نظر طراح 
آن قرار گرفته. درصحبتي که با  استاد فرشید مثقالی 
داشــتم درباره پوســتر المپیاد فیلم ســازی نوجوانان 
معتقد بودند هنگامی کــه بچه ها را موقع نگاه کردن 
به تلویزیون و یا فیلم در سینما تماشا می کنیم، یکی از 
اعجاب آورترین نکته ها، غرق شدن هیپنوتیزم وار آنها در 
فیلم است. مثل اینکه تمام دنیا را فراموش می کنند و 

عمیقا در فیلم فرو می روند».
تنوع فیلم هاى بین الملل در جشنواره امسال

تابش در بخش دیگرى از این مراســم گفت: «در 
بخش «بین الملل» امســال تنوع زیادی ایجاد شــده 
و عــلاوه بر فیلم های آســیایی، فیلم هــای اروپایی و 
تولید مشــترک نیز خواهیم داشت.امســال نگاهی به 
ســینمای کشــورهای همســایه نیز خواهیم داشت، 
به همین منظــور بخش جنبی «طلــوع تفلیس» از 
کشــور گرجســتان و مرور فیلم های تاتارستان هم از 
دیگر بخش های جنبی بخش «بین الملل» جشــنواره 
ســی ودوم اســت. تلاش کردیــم فعالان ســینمایی 
شــهرهای خواهرخوانده اصفهان را شناســایی و به 

جشنواره دعوت کنیم.

زیر آسمان فیروزه اي

سال شانزدهم    شماره 3490 هنر پنجشنبه   10 مرداد 1398

 شــما ســومین وزیر در حوزه فرهنگ و اولین وزیر  �
فرهنگ و ارشاد اسلامي بعد از پیروزي انقلاب اسلامي 
بودید. بعد از گذشــت ســال ها،  نگاهتان به تفکرات 
فرهنگي برآمده از اندیشــه هاي حاکــم بر جمهوري 
اســلامي چیســت؟ وضعیت فعلي فرهنگ کشور را 

چطور تحلیل مي کنید؟
پیامــد هــر حرفــي در ایــن زمینــه ممکــن اســت 
سوءتفاهم هایي –با برداشتي نادرست- باشد. مخصوصا 
امروز که فضاي کشــور بیش از هر چیز احتیاج به آرامش 
دارد و باید در اندیشه اتحاد مردم باشیم. تصور نمي کنم با 
سخن از برداشت هایم به چنین نتیجه اي برسیم! چنان که 
مشکلي را هم حل نخواهد کرد! یکي از مشکلات در کشور 
این است که حرف  بسیار اســت؛ اما کمتر حرف ها مثبت 

و سازنده اند!
 به واژه «سوءتفاهم» اشاره کردید؛ به نظر شما علت  �

این سوءتفاهم چیست؟ 
هر حرفــي را چندان مفید نمي دانــم! در این جامعه 
گوش ها پر از حرف هاي ناراحت کننده است. با افزودن یک 
حرف دیگر به این حرف ها نه تنها مشکلي حل نمي شود، 
بلکه مرهمي هم بر زخمي نیســت. یك جاي کار ما گیر 
دارد. حرفم این است: اگر حرفي هم مفید باشد، منشأ اثر 
نیست؛ از این گوش شنیده و از گوش دیگر خارج مي شود و 
نه تنها مفید نیست، بلکه به هیاهو دامن مي زند. پس چه 

بهتر با کمتر حرف زدن فرهنگ مان تقویت شود!
 آقــاي معادیخواه، واقعیت این اســت که شــما  �

ســال ها کارهاي پژوهشي در زمینه تاریخ اسلام انجام 
داده ایــد و تألیفاتي هم دارید. همچنین مســئولیت 
بنیاد تاریخ انقلاب اســلامي ایران را -پس از وزارت تا 
امروز–  عهده دار هستید. حتما خیلي از مسائل را دنبال 
مي کنید؛ اما به نظر مي رســد مصلحــت را بر هر چیز 
دیگري ترجیح مي دهید. به نظرتان این مصلحت تا کي 

باید ادامه پیدا کند؟
من به خاطر مصلحت اندیشي این حرف ها را نمي زنم.

 مي خواهید حرفي نزنید که دعوا راه بیفتد؟ �
از ویژگي هایــي که «قــرآن» در وصــف مؤمنان بیان 
مي کند، یکي این است که از هرچه لغو است رویگردان اند؛ 
یعنــي در حرفي که مي زنند و قدمي کــه برمي دارند باید 
فایده اي باشد. امروز انباشته شدن این حرف ها خسته کننده 

است!
به نظرشما «نقد» و «گفتمان نقادانه» چه جایگاهي  �

دارد؟
در تاریــخ مطبوعات ما تاکنون کمتر شــاهد نقدهاي 
سودمندي بوده ایم! بیشــتر با چیزي شبیه هیاهو روبه رو 

شده ایم. امروز هیاهو هم تاریخ مصرفش گذشته است.
 برگردیم به روزهاي اول پیروزي انقلاب که شــما  �

وزیر شدید. شما نخستین وزیر جمهوري اسلامي ایران 
بودید که حوزه فرهنگ و هنــر را از وزارت وقت علوم 
جدا و ساختار تازه اي را براي فرهنگ و هنر کشور ترسیم 

کردید. چگونه به این نتیجه رسیدید؟ 
پیــش از انقــلاب وزارتخانه اي به اســم «فرهنگ و 
هنر» داشــتیم که در «شــوراي انقلاب» –با نمونه اي از 
تصمیم هاي شتاب زده- یکي از زیرمجموعه هاي «وزارت 
علوم» شــد. درگفت وگویي با شــهید باهنر، او پذیرفت 
این اشــتباه را تصحیــح کند و نهادي بــه فرهنگ و هنر 

اختصاص یابد. 
 در واقع آن موقع وزارت ارشــاد همــان «وزارت  �

اطلاعات و جهانگردي» ســابق بــود که یک مقطعي 
داریوش همایون وزیر آن بود؟

نمي دانم با چه تلقــي و دریافتي از «وزارت اطلاعات 
و جهانگــردي» نام آن را به «ارشــاد» تغییر دادند. همه 
مي دانیم پیشنهاد نام ارشاد هم زمان با سپرده شدن آن به 
«ناصر میناچي» بود. در شایعه هایي از حسینیه ارشاد هم 

یاد مي شد؛ خدا رحمتش کند.
 اصلا دلیل نام گذاري مجدد این وزارتخانه چه بود؟ �

در آن روزهــا که در این وزارتخانه بودم، بیشــتر درگیر 
اشتباهي بودم که -در عمل- نیاز به تصحیح داشت. فکر 
نمي کنم در انتخاب نام «ارشاد»، ایدئولوژي نقشي داشت. 
به نظــرم جاذبه نام ارشــاد با تعلق هــاي عاطفي آقاي 
میناچي -اولین وزیر ارشاد پس از انقلاب– بي ارتباط نبود! 
در شایعه ها هم سخن از «حسینیه ارشاد» بود که مي توان 

گفت بي پایه هم نبود!
امروز بیشــتر تداعي کننده چیزي مثل  �  درحالي که 

«گشت ارشــاد» یا «ارشــادکردن هنرمندان» است. 
چنانچــه در زمان وزارت آقــاي مهاجراني به مجلس 
پیشنهاد شد عنوان «ارشاد» را از فرهنگ حذف کنند؛ 
چون محلي از اعراب ندارد که البته از سوي نمایندگان 

غائله اي ایجاد و در نهایت موضوع منتفي شد!
بیش از این نمي گویم که این نام را –بر اســاس ادغام 
فرهنــگ و هنــر- نمي پســندم. در اولیــن برنامه اي هم 
که به مجلس داده شــد، با نام «وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامي» بود که همخواني آن را با حوزه هاي مسئولیت 
وزارتخانه بیشــتر مي دیدم. طرفه آنکه وزیر علوم بي اعتنا 
به شــاخه هاي فرهنگ و هنر آن همه را در یک معاونت 
پیچیده و در تالار رودکي سابق متمرکز کرده بود که باید به 
نهاد مناسبي بازمي گشت که پیش از این به موافقت شهید 
باهنر اشاره شد. آن جراحي با سرعتي انجام شد که امروز 
دور از باور اســت! هم زمان با تقدیــم برنامه براي گرفتن 
رأي اعتمــاد به مجلس، بر تــارَک آن نام «وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامي» را نشــاندم و یادآوري این نکته خالي از 
لطف نیســت که از مجلسي هاي آن روز یکي نگفت: چرا 

نام وزارتخانه تغییر کرده است!
 آن موقع مأموریت وزارتخانه چه بود؟ �

تا آن زمان در وظایفي که براي وزارت تعریف مي شد، 
از «فرهنــگ و هنــر» حرفي نبــود و ابــزار آن در اختیار 
«تالار رودکي» بود کــه زائده اي براي وزارت علوم به نظر 
مي رسید! در برنامه اي که به مجلس دادم، هنر سینمایي 
در محور عمده اي بود و اگر روزي کاري تحقیقي در زمینه 

سرگذشت ســینما انجام شود، جاي این پرسش است که 
حتي یکي از نمایندگان مجلس نپرسید: چرا شما اسم این 
وزارتخانه را دســت کاري کرده اید و به جاي وزارت ارشاد 
نوشته اید: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي»؟! با این نگاه 
سکوت مجلس را مي شد موافقت به حساب آورد و گفت: 

وزارتخانه با این مأموریت جدید مورد تأیید است.
 نمایندگان روي «سینما» حساسیت نشان ندادند؟ �

هیچ نماینده اي سؤالي به نام جدید در این برنامه هم 
نداشــت. اگر مذاکرات مربوط به رأي اعتماد مجلس اول 
شــوراي اسلامي به دولت شــهید باهنر را بخوانید، جاي 
پرســش هایي اســت که مي توان با آن فصلي را در زمینه 
تاریخ فرهنگ و هنر- با نگاهي معطوف به سینما - گشود! 

 البته مجلس اول شوراي اسلامي موقعیت ویژه اي  �
داشت و کلا نگاه هاي متکثري در آن حاکم بود. با این 

رویکرد موضوع فرهنگ و هنر براي آنها مهم نبود؟
نکته مهم همین است که سینما در مقایسه با مسائل و 
مشکلات فراوان کشور در اولویت نبود. صف بندي سیاسي 
هم اجازه نمي داد که کســي به سینما  - به اصطلاح رایج 

در فرهنگ کوچه-  بگوید: «خرت به چند»؟!
 دوره وزارت شــما هــم کوتاه بــود. بااین حال در  �

دوره حساسي وارد وزارتخانه شدید. شرایط حاکم بر 
وزارتخانه چگونه بود؟

به نکته مهمي اشــاره کردید. وقتــي وارد وزارتخانه 
شــدم: این وزارتخانــه «آن ذره که به حســاب نمي آمد» 
بود و حساســیتي را برنمي انگیخت! دیري اما نگذشــت 
که ورق برگشــت! امروز ســخن از سرگذشت و سرنوشت 
آن آسان نیســت. اگر بخواهم با اشــاره به نمونه اي این 
واقعیت را روشــن کنم که – در وضع موجود – بازخواني 
گذشته دشوار است، جاي این پرسش است: آیا این رفتاري 
طبیعي بود که در همان دوران کوتاه– فزون بر یک ســال 
–هیچ کدام از مدیــران و معاونان آن وزارتخانه آن را ترک 
نکردنــد؟ چرا به حفظ آنان اصرار داشــتم که ثباتي را در 
بدنه مدیریت به نمایش بگذارم و فضاي فرهنگ و هنر از 

تشنجات دور بماند.
 آن موقع چه نگاهي به فرهنگ و هنر وجود داشت؟  �

مخصوصا آقاي باهنر که شما را به عنوان وزیر انتخاب 
کرد...

آقاي باهنر در آن غوغا فرصت نگاهي به این مســائل 
را نداشت! حداکثر وقت او براي سپردن هر نهاد به فردي 
مــورد اعتماد هزینه مي شــد. تنگناها اجــازه نگاه به این 
مقولات را با تعریف تازه نمي داد؛ به گفت وگویي هایي نیاز 
بود تا بتوان از ارزش ها و شعارها برداشتي مشترک داشت.

 یعني شــما هم بدون آنکه با آنها مشــورت کنید،  �
برنامه را مي بستید؟

در آن تنگنــا رایزني به کلیات محــدود بود؛ چنان که 
گفتم: در برنامــه اي که براي تقدیم به مجلس نوشــتم 
نه تنها مناقشه اي نشد، که مجلس از نگاه به نام جدیدي 

که براي وزارتخانه هم انتخاب شده بود دریغ کرد!
 تصورتان از «ارشاد» چه بود؟ �

نگاه بیشــتر به فرهنگ بود؛ هرچند بخش هاي دیگر 
را هم در این وزارتخانه نمي شــد نفي  کــرد. این راز را در 
تلفیقي کــه از دو واژه – در نام جدید – بود مي توان دید. 

همان نام دست کاري شده که حتي یکي نپرسید چرا؟!
 به نظر شما چرا؟ �

در پاســخ به این پرســش به تاریخچه اي پرپیچ وخم 
کشیده مي شــویم که امروز کمتر براي مردم جدي است: 
مردمي کــه تنگناها امانشــان را بریــده! ایده هایي بود و 
قدم هایي هم برداشــته شــد. پیش از هر چیز ابزاري که 
میــراث فرهنگ و هنر ســابق بود، باید به ایــن وزارتخانه 
برمي گشت که به چیزي شــبیه جراحي نیاز داشت که با 
سرعتي برق آسا صورت مي گرفت. اگر روزنامه ها و رسانه ها 
انگیزه اي براي کاري جدي داشــتند، از پرسش هایي که به 
آن اشاره شد سرسري نمي گذشتند! این کار رسانه هاست 
که باید پیگیري کنند. اما بیشتر مي خواهند طلبکار باشند!

 ما براي پرسشگري آمدیم نه طلبکاري! �
اما پرسش از کوتاهي  اصحاب رسانه هم جدي است!

 کوتاهي مسئولان را جدي نگیریم؟! �
چــرا باید جدي گرفت! اما مشــروط به پیگیريِ هر دو 
مسئولیت؛ با اســتفاده از دو چشم! امروز هر واقعیتي در 
گذشته روزنه اي است براي نگاه به آنچه همه ما فراموش 

کرده ایم.
 من الان اینجا هستم که مســائل ناگفته را از زبان  �

شما جویا شوم. ضمنا مي دانم که شما توسط تندروها 
کنار گذاشته شدید. تحلیل تان چیست؟

نمي خواهم این گفت وگو بر شــائبه شــخصي کردن 
مســائل ســایه بیندازد. تصور من اما این اســت که دوره 
کوتاهي که این امانت به من سپرده شد ویژگي هایي داشت 

و تفاوتي با روزهاي بعد و امروز.
  شما در دوره اي  سعي مي کردید معتدل عمل کنید.  �

اما تندروها مسیر دیگري را رقم زدند...
داوري هایي از این دســت مشکل اســت و به آساني 
نمي توان گفت چه کســي معتــدل بوده یا نبــوده؟! اما 
واقعیت هایي قابل استناد و توجه است. اینکه وزیري همه 
همکاران گذشته را بي استثنا حفظ کرده. و اصرار دارم که 
یادآوري کنم چنین رفتاري تکرار نشــده. نمي توانم بگویم 
لزوما مثبت اســت! اما یک تفاوت پرســش برانگیز است. 
حرف من این اســت کــه چرا تا امروز چنیــن تجربه هاي 
متفاوتي از پرســش هاي رسانه اي نبوده اســت؟! بر این 
باورم که اگر راز این تفاوت رســانه اي مي شد سرنخي بود 

براي آرماني فراموش شده!
 ظاهرا شما در زمان حضورتان نگاه سلبي نداشتید.  �

مثلا هنرمندان قبل از انقلاب در فیلم «برزخي ها» بازي 
کردند. اما چپ هایي که الان اندیشه ورز به نظر مي آیند 
در ابتدا مقابل شــما بودند. چطور مي شود شما که یک 
روحانــي بودید از همان ابتداي انقلاب کنار گذاشــته 

شدید؟
اگر نگاه به همان واقعیت هایي باشد که جاي تردیدي 
براي اثبات و دیدن ندارد، بهتر اســت. یکي از تفاوت هایي 
را که از آن دوره مي توان دید، حفظ همه همکاراني است 
که از گذشــته با سلیقه وزیر دیگري دعوت شده بودند. در 
آغاز حضــور در وزارتخانه معاونت ها محدودتر بود. بعد 
از آن جراحي- بــدون  خون ریزي! – فرهنگ و هنر اضافه 
شــد و با تغییر چارت اداري دو حــوزه معاونتي جدید در 
آن دیده مي شد. یکي همان معاونت سینمایي جدید بود. 
معاونان گذشته باقي ماندند و دعوت از دیگران فقط براي 

حوزه هاي دیگر بود.
 یعني مثــل تلویزیــون کارمندان «پاک ســازي»  �

نشدند؟
آنچــه را تجربه اي ســودمند مي دانــم، گفت وگویي 
با مرحوم شــهید باهنر اســت؛ بــر این پایه کــه: یکي از 
ناهنجاري ها در مدیریت کلان کشور این است که هم زمان 
با ورود هر وزیري به وزارتخانه طبیعي اســت که لشکري 
جدیــد وارد و نیروهاي قبلي در ســطح معاونت اخراج 
مي شــوند. افراد تا چند روزي با حوزه اي آشنا و تجربه اي 
کسب مي کنند. پیش از آنکه براي استفاده از این تجربیات 
فرصتــي پیدا کننــد، از محل کارشــان بیــرون مي روند. 
یادمان باشــد ســخن از چــه روزهایي اســت؟ روزهایي 
کــه عمر دولت ها کوتــاه بود و نظام اداري کشــور با این 
لشکرکشي هاي اداري در میدان اجرائي - بیش از هر چیز- 
به سَري شــباهت داشت که هر روز به سلماني تازه کاري 
ســپرده مي شد که آن سر را سرسري مي تراشید! چنان که 
از آن مي تــوان قصه ها ســاخت! آیا این شــعر را – که به 
ضرب المثل شبیه است -به یاد دارید که «سرم را سرسري 
متراش اي استاد سلماني!». این زبان حال کشوري بود که 

انتظار مي رفت باغ بهشت شود!
 بلــه؛ البته بعــد از آن زمان تا امروز زیاد شــاهد  �

عزل و نصب هاي اتوبوسي در وزارتخانه ارشاد بوده ایم!
 بــا چنین آزمــون و خطاي مکرر تجربــه اي اندوخته 
نمي شــد! به ویــژه با دولت هایــي که زود بــه زود عوض 
مي شــدند. آن روز با شــهید باهنر به تصمیمي رسیدیم 
کــه: کاري کنیم که بتوان چشــم اندازي را – با آن – دید و 
مدیریت کشور ثبات پیدا کند. در پیش بیني آینده در دولت 
شــهید باهنر ســخن از برنامه اي بود که با آن: دست وزرا 
بسته باشــد و نتوانند با سلیقه شــخصي مدیران کلان - 
در ســطح معاونت- را به راحتي جابه جا کنند. چون من 
چنین پیشنهادي را به او داده بودم، با خودم گفتم: هرچند 
شانس کار با شهید باهنر را از دست دادم، باید خودم اولین 
عامل به آن تصمیم باشــم و بي نیاز به الــزام قانوني، در 
اقدامي پس از شهادت او پیش قدم شدم. آرزو داشتم که 
با پیامد هاي آن در پیشگیري از فاجعه هاي مکرر سودمند 
باشــد که ســرانجام آن را بتوان نقطه عطفي در آن تاریخ 
برشــمرد! متأســفانه «ابلیس کي گذاشــت که ما بندگي 

کنیم!»، رئیس جمهور و نخست وزیر هر دو شهید شدند.
 چه مدت در وزارتخانه بودید؟ �

چند ماهي - کمتر از یک سال و نیم - بیش از یک سال 
کــه زمان کوتاهــي از آن را در دولت شــهید باهنر بودم. 
بعد از ایشــان دولت موقتي ایجاد شد، با مسئولیت آقاي 
مهدوي کني و همه تصمیم گرفتند حضور داشــته باشند. 
براي آن دولت به ســبب کوتاهي عمــر و هم زماني آغاز 
آن با ۱۷ شهریور نام «دولت ۱۷ شهریور» پیشنهاد شد که 
خود داستاني طنزگونه دارد! یک سال در دولت مهندس 
موســوي بودم. به هر حال این سر نخ تجربه اي ناکام است 
کــه اگر – رســانه داران – از آن سرســري نمي گذشــتند، 
مدیریت کشــور شاید ثبات پیدا مي کرد یا شاید آشفتگي ها 

چنین نمي شد.
 دست کم مدیریت فرهنگي کشور این قدر سلیقه اي  �

نمي شد!
شــرح این آشــفتگي ها و به هم ریختگي ها بخشــي 
از تاریــخ جمهوري اســلامي ایران اســت. در واقع حوزه 
سینمایي سرشار از گفتني هاست. براي اشاره شاید باید زیر 
لب زمزمه کــرد که: «هر دم از این بــاغ....»! اگر بخواهم 
با اشــاره از این تجربه ها چند نمونه را یادآور شوم، باید از 
سینماي قبل از انقلاب بگویم که در ذائقه انقلابیون منفي 
بود. برداشــتي که از «فیلمفارســي» در جامعه – به ویژه 
در محفل روشــنفکري دیني - مطرح مي شــد، فحشا و 
فســادي زننده بود! و صحنه هایي را تداعي مي کرد که با 
انقلاب سازگاري نداشت. در برنامه اي هم که به مجلس 
دادم، نوشتم: باید کاري کنیم که خشک و تر به آتش چند 
خطاکار نســوزند! براي هنرمندان رژیم گذشــته هم باید 

میدان کار و هنرنمایي ایجاد شود.
ادامه در صفحه ۱۳

گفت وگو با عبدالمجید معادیخواه،  سومین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامي

آقای وزیر در روزگار «برزخی ها»

وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی بدون شک یکی از 
مهم ترین وزارتخانه های کشــور اســت. از این  نظر که 
اساسا انقلاب ایران در سال ۱۳۵۷ تحت عنوان «انقلاب 
فرهنگی» در جهان مطرح شد. با محوریت این نگاه و در 
روزهایی که انقلاب وارد ۴۰ســالگی خود شــده است، 
بررسی دستاوردها و تحلیل تجربیاتی که در این سال ها 
صورت گرفته ، نه تنها مهم بلکه ضروری به نظر می رسد. 
در فرهنگ اسلامی–ملی ما ایرانی ها «۴۰»، عدد مقدسی 
اســت؛ از پختگی و ثبات حکایت می کند. با این محتوا، 
قصد کرده ایم سراغ مدیران و مسئولان ارشد فرهنگی و 
هنری ای که در تصمیم گیری ها -در چارچوب اختیارات 
قانونی خود- نقش عمــده ای بــازی کرده اند، برویم. 
هرچند دسترسی به هریک از آنها به سادگی میسر نبوده 
و نیست!با این حال آبان ماه ۱۳۹۶ با مهندس عزت االله 
ضرغامی و در پایان ســال ۱۳۹۷ با دکتر محمد سرافراز 
-رؤسای اسبق و سابق سازمان صداوسیما- گفت وگوی 
مفصلــی انجام دادیــم. اکنون هم در بخش بررســی 
عملکرد وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی از عبدالمجید 

معادیخواه، سومین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه 
۶۰ خورشیدی تقاضای گفت وگو کردیم که خوشبختانه،  
دعوت ما را پذیرفتنــد و حاصل آن گفت وگوی پیش رو 
اســت. البته ناصر میناچی و عبــاس دوزدوزانی پیش 
از ایشــان،  جامه وزارت را بر تن کرده بودند که دست 
اجل اجازه نداد تا ما بتوانیم از نزدیک با دیدگاه ایشان 
بیشتر آشنا شویم. عبدالمجید معادیخواه این روزها در 
کسوت مســئول «بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی» مشغول 
تحقیق و پژوهش است. سؤالات ما متعدد و پاسخ های 
ایشــان موجز بود. به نظر می رسید دغدغه های ایشان 
در بحث فرهنگ در چارچوب فضای سیاسی-اجتماعی 
در آن ســال های ملتهب،  جای تأمل و بررســی دارد. 
جالب است یکي از ناهنجاری های مطرح شده از سوی 
حجت الاســلام معادیخواه در دوران مدیریت ایشان، 
عزل و نصب های اتوبوســی مدیران تحت امر بود که تا 
امروز همچنان گریبان گیر این وزارتخانه شــده است. 
در پایان لازم می دانم استقبال مان را در تحقق آرزوی 
آقای معادیخــواه که در پایان گفت وگو به آن اشــاره 
شــد، اعلام کنیم؛ اگر گفت وگوی حضوری با هریک از 
مســئولان وقت میسر شــود، باب جدیدی در فضای 
فرهنگی باز خواهد شــد و در غیر این صورت پیگیری 
موضوعــات درمحاق مانده و بحث دربــاره آنها هدف 

مورد نظر ما است.
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